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 حافظ غزلیات در فعل هنری کاربرد

 17* محمد مجوزیدکتر 

 18** رمضان مجوزی

 

 چکیده

ی هاهبجن، مشتاق پژوهشگران، است بوده مشهور زیبایی و به شیوایی باز دیر از حافظ شعر

 نمایشهب راآن زیبایی و اندقرارداده موردکاوش را بزرگ شاعر این زیبای اشعار گوناگون

. است دیعب انگیزیشگفت طوربه زیبایی مسحور کنندة کلام حافظ و رستاخیزی اماّ اندگذاشته

 اعرش خاص شگردهای کشف و فعل بررسی کاربرد هنری با پژوهش نگارندگان برآنند تا این در

صل از نتایج حا. شناختی کلام حافظ را به تصویر کشندی زیباییهاهجنب، آن کارگیریبه در

ز آن است اانجام شده حاکی  ایمحتوا با استفاده از منابع کتابخانه پژوهش که به روش تحلیل

 از ادهاستف با شاعر، است آفرینمعنی و تصویرساز عوامل مهمترین از، حافظ شعر در که فعل

ا مسحور رکلام خویش را رستاخیز نموده و خواننده ، صورخیال به آن آمیختن و گوناگون افعال

 . است نموده کلام زیبایی و اعجاز

 کلیدی یهاهواژ

 . شناسیزیبایی، فعل، غزلیات، حافظ
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 الغزل معرفت استشعر حافظ همه بیت
 

 آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 
 

 (195: 1386، )حافظ

 مقدمه و بیان مسأله

وج ادر  انگیز واست که با مهارتی شگفت یدرخشان در آسمان ادب فارس یاستاره، حافظ

وی . نمایش بگذاردن را در قالب شعر به ین مضامیباتریو ز والاترینه است توانست، جازیا

وزن و محتوا ، هاهای واژگونههمچون معماری به، نظیر است که با شگردهای خاصشاعری بی

. دهد تغییر یاشعارش را به آسانتواند را در شعر خویش به کار گرفته است که هیچ کس نمی

ز مخاطب ا علاوه بر التذاذ، وش هنرمندانه و شگردهای ظریفکارگیری رهدف شاعر از به

از ، اشعار زیبای این شاعر بزرگ، است به مقصود غایی معنی رساندن وی، موسیقی و تصویر

 شعرش توجه بیشتری موسیقاییحافظ به جنبة . کندحکایت می روابط پنهان اجزای کلام

میزد آمیدرچنان  مخاطببا جوهر روح  موسیقی کلماتدانسته است که چراکه خود می؛ داشته

. شودو احساس رهنمون می خیال و به اوج آسمان بردفراتر میرا از سطح شعر  خوانندهکه 

-یشعر را به ذهن ممخاطب و گیرد خواننده جان می ذهنتناسب و هماهنگی در  گونهاین

کنند و خاصی پیدا میاحساس  او با خواندن شعر، خوانندگان شعر حافظبه همین دلیل ، سپارد

 . شوندبا وی همراه می

ی هاهشعر وی را از جنب، های گوناگون شعر حافظ سبب شده است پژوهشگرانقابلیت

برد گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دهند اما تا کنون پژوهشی مستقل که به بررسی کار

ژوهش پاین . است یدهآفرینی در اشعار حافظ پرداخته باشد انجام نگردهنری فعل و زیبایی

شگردهای خاص شاعر را در آفرینش ، کوشد با بررسی کاربرد فعل در غزلیات حافظمی

 . ای متفاوت آشکار سازدتصویر به گونه

همراه با صور خیال و است که  یتار و پود در شعر حافظ همچون یساختار دستور

شاعر با استفاده از . ده استیتن در هم کار رفته و شعر او را به زیباییبه، شگردهای خاص وی

انکار ناشدنی است که . افزوده استکلام  یبلاغی هاهبرجنب امکانات زبانی و بیانی خویش
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                                                         ای از نوآوری دارد که این تشخ ص از دو رهگذر شعر او را دست شعر حافظ نشان برجسته

های پیشین به او قرن اول به دلیل حجم بالای عناصر گوناگون است که سنت: نیافتنی نموده

مانند سرایی بیسپرده و دوم مهارت سبکی و بلاغی خود اوست که حافظ را در تاریخ غزل

 . کرده است

در فعل از مهمترین ابزار شاعر در ایجاد موسیقی مطلوب وتصویر آفرینی است که 

، افظر غزلیات حدتعداد افعال موجود . است کار رفتهحافظ به اشکال گوناگون به یهاغزل

. فعل مرکب است 1818از این تعداد . استمصدر ایجاد شده 1840فعل است که از  10065

و  افتجاد ظریاآورده و بدین وسیله بدون فاصله  فعل را یاجزا یگاهحافظ به دلایل متعدد 

. پرداخته است به تصویر آفرینی فعل و اجزای آنان یبا فاصله انداختن م گاه نیز، نمودهزیبایی 

ژوهش عوامل پدر این . کندتأکید خویش را به امر خاصی بیان می، اجزا ییجاز با جابهین یگاه

. دواهیم نموخرا برای نمونه ذکر شناسی متعدد کاربرد فعل در اشعار حافظ و رابطة آن با زیبایی

 . باشددیوان حافظ تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی می، اساس کار در این پژوهش

 قپیشینة تحقی

کنون اند اما تاهای آن در متون مختلف پرداختهمحققان زیادی به بررسی فعل و کارکرد

تبط مقالات مر. پژوهشی مستقل در باب کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ انجام نشده است

 . باشدمی با پژوهش حاضر به شرح زیر

د هنری فعل لیلی بر کاربرتح»، 2شمارة ، 1382، ادبی هایپژوهش مجلة اللهنعمت، ایرانزاده

و  نظام تعدی، های نحویویژگینگارنده در این پژوهش به بررسی « در غزلیات سعدی

-جانستوازن نحوی با تدر غزلیات سعدی پرداخته و نتیجه گرفته است که  فرایندهای معنایی

نجر م به توازن سبکیدر شعر سعدی  هاهای آوایی و سایر تناسبات موسیقایی بین زوج فعل

 . شده است

چگونگی »، 10شماره پیاپی ، چهارم، شماره، سال سوم، مجلة بهار ادب، رقیه، ایشنبه

نگارنده در این پژوهش به بررسی ساختار « کاربرد فعل در نثر گلستان)یک ویژگی خاص(
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نحوی فعل در نثر گلستان پرداخته و نتیجه گرفته است که خروج از هنجار زبان سبک خاصی 

 . زبانی و موسیقایی نهفته است، ی نحویهاهی رقم زده و این سبک فردی در حوزبرای سعد

 کاربرد هنری فعل در شعر حافظ

 دارد یازنبه افعالی مورد نظر خویش و آفرینش تصاویر زیبا و بدیع حافظ برای بیان مفاهیم 

اده از استفزند و با بنابر این خود به آفرینش دست می. طور عادی در اختیارش نیستهکه ب

نماید که یبا معانی نو و زیبا خلق مافعالی ، واژه چند ترکیب با، زبان فارسیترکیبی خاصیت 

ی عل مرکب یکاستفاده از ف. گیردبعد از وی نیز این افعال مورد استفاده دیگر شاعران قرار می

عال مرکب م افسه، کار رفته در غزلیات این شاعراز میان افعال به. های حافظ استاز آفرینش

مورد  157و ، مورد نفی 278، صورت امریمورد به 257مصدر است که  898فعل از  1818

: دمانن« همکرد» فعلی است که از پیوند یک، فعل مرکب» شودنهی در میان آن مشاهده می

امیده ن« یارفعل» یا بن فعل و یا جزء دیگری که، صفت، با اسم ...داشتن و، نمودن، کردن

ا ری محبت و دوست هاهکه واژ ...داشتن ودوست، کردنمانند محبت. آیدمیپدید شودمی

 فعل را« همکرد» برخی دیگر. (1380: 869، )گیوی« یار و کردن و داشتن را همکردگویندفعل

اربرد کاز دیگر شگردهای حافظ در . (1384: 413، )فرشیدورد اندیار یا فعلی کمکی نامیده

نوان عبه، شاعر با درآمیختن بلاغت به فعل. های بلاغی زبان استرفیتاستفاده از ظ، فعل

غی از جمله شگردهای بلا. استتأثیر کلام خویش را دوچندان نموده، مهمترین بخش کلام

دیعی همراه ایهام و دیگر صنایع ب، استخدام، متناقض نما، تضاد، ی تکرارهاهحافظ در فعل آرای

 . گیردیی است که در ادامه بحث و بررسی قرار میی آوایی و موسیقاهاهبا جنی

 کارکرد بلاغت در فعل

 خلق موسیقی ـ 1

 برجستهف و یظر یقالب خود را در یعال ةشیاند نظیر است که توانستهحافظ هنرمندی بی

در . شودوی در اکثر اشعارش مشاهده میر ینظیت بیخلاق. دانبه کمال برس رامطرح کند و آن
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 قالب ردیف تکرار نمایددر  خویش را یو محور یفکر اصلوانسته است ها تبرخی غزل

« غزل موفقی که ردیف نداشته باشد کم داریم، ردیف جزء شخصیت غزل است»

تأکید ده یشیاندیبر آنچه م ردیف ییقایبا حفظ نقش موسگاه و  (1373: 156، کدکنیشفیعی)

کار شان دادن رفتار خصمانة معشوق بهرا برای ن« انداخت» که ردیف 16نماید مانند غزل می

 : استبرده

 خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

 نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

 به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد
 

 به قصد جان من زار ناتوان انداخت 

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

 فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
 

 (1386: 20، )حافظ 

تنظیم « آتش» لحن و آهنگ متنوعی را با مضمون« بسوخت» که ردیف 17و یا در غزل 

 : استکرده

 ام زآتش دل در غم جانانه بسوختسینه

 تنم از واسطة دوری دلبر بگداخت

 سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
 

 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت 

 رخ جانانه بسوخت جانم از آتش مهر

 دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
 

 (21: )همان 

نش درست یبا چ توأمشاعر  ینیآفر ییبایو ز یل و ذوق هنریتخ یروین ةالعادقدرت خارق

گردیده است که شعر حافظ از بلاغت و شیوایی موجب ، سخن یفعل در اثنا یجاو به

 . برخوردار گردد

 آراییواج ـ1ـ1

ر با برد تکرار واج است شاعکار میشگردهایی که حافظ برای ایجاد موسیقی بهیکی از 

 و اهصامت تکرار» کندتکرار یک واج مشخص که در فعل وجود دارد نوعی موسیقی ایجاد می

 شعر در موسیقایی نظام ایجاد اصلی عامل بیت یا مصراع زنجیرة در مشترک هایمصوت

 : مانند. (1373: 437، کدکنیشفیعی)« است[ حافظ]او
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 خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
 

 که تا ز خال تو خاکم شود عبیز آمیز 
 

 (1386: 185، )حافظ

یبا ز« خ» واجتکرار . است تکرار شده هاهواژدر بیشتر که در فعل وجود دارد « خ» واج

قصود مکه  شودیمشاهده م دقت نماییماما اگر . بردخواننده از آن لذت نمی        و طبعا   نیست

کرار تو « خ» واج. همان خواب ابدی و مرگ؛ ریه استگصدای شاعر از تکرار این واژه تداعی 

واب در حال احتضار یا به خ شخصصدای  تواند تداعی کنندةبا توجه به مضمون بیت می آن

 . بخشدباشد و تکرار واژة خاک نیز به آن قوت می رفته

 خیز ای باد شرطه برکشتی شکستگانیم
 

 باشد که باز بینیم دیدار آشنا را 
 

 

 (1386: 12، )حافظ

شتی کصدای ، و امتداد آنکه در بخشی از فعل آمده است « ش» در این بیت نیز تکرار واج

آمیختن . کندمی های شکسته کشتی را تداعیشکسته شده و نفوذ و فوران آب از قسمت

 . ندکبرای شنونده تداعی مییختن آب را ربه نوعی صدای ، «ر» پرتکرار واجبا « ش» صامت

هن ذنوعی موسیقی ایجاد نموده و  هاهحروف و واژ گونه با تکرار هنرمندانهحافظ این

تعدد موجود معانی  دهد و وی را متوجهسوق میاز صورت کلام به عمق و بطن آن خواننده را 

انی بازخوز با خواننده نی. نمایدمیارتباط بسیار تنگاتنگ بین اجزای کلام  و نیز و وجوه متفاوت

ن لذت انگیز از آتواند این روابط پنهان را کشف نماید و با درک معانی شگفتمی و تحلیل

اطب در مخ. ایجاد موسیقی از رهگذر تکرارهای آوایی یکی از انواع موسیقی درونی است. ببرد

 . یدنمارا به وضوح مشاهده می« آرایی یا نغمة حروفواج»، شعر حافظ

 ردیف فعلی ـ1ـ2

استفاده از آن برای ردیف است که در ایجاد ، بیشترین کارکرد فعل در غزلیات حافظ

آنچه به عنوان یک اصل در سراسر دیوان »کدکنی شفیعیبه عقیده . موسیقی نقش بسزایی دارد

اظ ای است که میان قافیه و ردیف و دیگر کلمات از لحرابطه، قابل بررسی است، ]حافظ[ او

توان در ابیات زیر می. (437: 1373، کدکنیشفیعی)« تشابه صوتی یا وحدت آوایی وجود دارد
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خصوص وقتی از به. رابطه آوایی ردیف فعلی را به راحتی با دیگر اجزای جمله مشاهده نمود

 : شودتر میکند نمود موسیقایی برجستهاستفاده می« که تو دانی» ردیف بلند

 شودک میوه بچینم چهگر من از باغ تو ی
 

 شودپیش پایی به چراغ تو ببینم چه 
 

 (1386: 160)حافظ

 روی بنما و وجود خودم از یاد ببر
 

 خرمن سوختگان را همه گو باد ببر 
 

 (174: )همان

 نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
 

 کوی فلان کن در آن زمان که تودانیگذر به 
 

 (327: )همان

 تأکید ـ2

اده با استف یزیهنجار گر حافظ برای برجسته کردن شعر و مضمون مورد نظر خویش از گاه

 : گیرد مانندبهره می، از فعل مرکب

 خود بردم راهمن به سر منزل عنقا نه به
 

 قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم 
 

 (1386: 220، )حافظ

 

 شاهکند تنها دعای خواجه توراننه حافظ می
 

 خواهد جهان عیدی و نوروزی ز مدح آصفی 

 (311: )همان

، ستحکامدر خدمت ا« دعا کردن» و« راه بردن» کارگیری فعل مرکببالا شیوة به ةدر دونمون

 دم نمودهد کلام مقیکأت یرا برا« همکرد»     اولا . حافظ قرار گرفته است کلام ییوایظرافت و ش

؛ د وصل کندرا به همکر« ن» وندشیست پیبایم است و یمنف، که فعل                  ا  با توج ه به اینیثان، است

ینی دست به نوعی هنجار گز، ییسرا یهیبد برای برجسته نمودن کلام خویش و گریز ازاما 

، ز از هنجار کلامیرد و با گریگنمیکار را به یشکل متعارف فعل نف، زند و با انتخابی بهترمی

 رهم ب این وسیله بهتا  به کار برده است« دعا ....کندیم ...نه» و« بردم راه ...نه» آن را به صورت

 . به زیبایی آفرینی در کلام بپردازدو هم  نماید یشترید بیکأش تیکلام خو
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م یقدش علاوه بر تیخو و مفهوم ذهنی شهیاند بر دیکأت به منظورحافظ در برخی موارد 

 ییبایر زب، تأکیدبر  علاوه به این وسیلهتا  کرده استهمراه « یم» وندشیآن را با پ، همکرد

پیوند  را به همل یشه و تخیاند، او با هنرمندی تمام. دیفزایب نیز شیو عظمت شعر خو یهنر

حکمی مهای دستوری و بلاغی بین نحو زبان و بلاغت پیوند زند و با استفاده از ظرافتمی

 : درابیات زیر شاهد این نوع هنرنمایی حافظ هستیم. نمایدبرقرار می

 کرددل طلب جام جم ازما میها سال
 

 کردداشت ز بیگانه تمنا میآنچه خود 
 

 (1386: 103، )حافظ

یگاه کارگیری فکر اصلی و محوری در جاهنر حافظ در به، هایی که ذکر آن رفتمثال در

 . نظیر شاعر در حفظ نقش موسیقایی کلام به وضوح نمایان استردیف و خلاقیت بی

 آفرینش تصویر و معنا ـ3

، شاعران یت و نوآوریزان خلاقیشناخت م یارها براین معیترن و مهمیترییکی از محور

چرا که بدون در نظر گرفتن ، هاستاشعار آن یر شاعرانه و هنریتصاو یانیل بیشناخت و تحل

از شاعران پیش از خود ها آن را که یریز میزان تأثیگاه واقعی شاعر و نیتوان به جایآن نم

ی خویش هاهز خود توانسته است افکار و اندیشیحافظ با نبوغ شگفت انگ. پی برد، دانرفتهیپذ

زیبا و ناب  یریخته و تصاویال در هم آمیبه کمک عاطفه و خ، را در موضوعات متعدد

 های متعددی داشته باشددلالتشود که کلام تصویری شود و می این شگردها باعث. نندیافریب

شود و شاعر در این نوع تصویر پردازی سبب جذب مخاطب می. یرداز زبان عادی فاصله بگ و

تصویر » .بر مخاطب تأثیر بیشتری بگذارد، پی آن است که با به تصویر کشیدن ذهنیات خویش

این دو چیز یا . در یک نقطه معین است، بوسیله کلمات، حلق زدن دو چیز از دو دنیای متغایر

یا فکری داشته باشند و نیز معمولا به زمانها و  ممکن است ظرفیتهای عاطفی، چندین چیز

قدرت تصویر . شوندبه یک جا جمع می، تعلق دارند که بوسیله تصویر، مکانهای مختلف

کار یعنی شور و هیجانی کامل که به، قدرت تخیل. مهمترین قسمت قدرت تخیل است، سازی

انها و مکانهای مختلف را در یک افتد تا احساسها و اشیاء و تجربیات مختلف و متعلق به زممی
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، ای کوتاهی خاص در کنار هم جمع کند و یا بر روی یکدیگر منطبق کند و در لحظهلحظه

 . (114: 1371، )براهنی« سرزمینی پهناور را ارائه دهد، زمانی بیکران و در مکانی محدود

، تضاد، ماستخدا، هیکنا، استعاره، ایهام. تصاویر بلاغی در غزلیات حافظ فنی و هنری است 

 . مپردازییممتناقض نما در تصویرهای فعلی وی کاربرد فراوانی دارد که در ادامه به بررسی آن 

 

 تضاد. 3ـ1

 . آیدمی دیک بیت یا عبارت به کار رود آرایه تضاد پدی هرگاه دو واژه با معنای متضاد در

 . این نوع آرایه نیز در اشعار حافظ کاربرد بالایی دارد

 شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست که
 

 که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست 
 

 (1386: 23، )حافظ

 آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست
 

 وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست 
 

 (97: )همان

 کنایه. 3ـ2

دو  یکه دارا است یده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنیپوش یه در لغت به معنیکنا

 مله را بهندة آن جیگر باشند و گویکدیلازم و ملزوم  ین دو معنیو ا، دور و نزدیک باشد یمعن

شعار در ا. دور منتقل گردد یک به معنینزد یب نماید که ذهن شنونده از معنیای ترکگونه

 . حافظ کنایه بسامد بالایی دارد که بیشتر این کنایات در فعل است

 دست گیرد یارم چو قدح به
 

 بازار بتان شکست گیرد 
 

 (106: )همان

 . رونق شدن استبی کنایه از بازار نشکست

 خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
 

               طریق عی اریست ، که زیر سلسله رفتن 
 

 (53: )همان
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 نایه از آرزوی محال داشتن استک خیال پختن

 من هماندم که وضو ساختم از چشمة عشق
 

 زدم یکسره بر هرچه که هستچار تکبیر  
 

 (1386: 25، )حافظ

 . کنایه از ترک همیشگی چیزی است چهار تکبیر زدن

 ایهام ـ3ـ3

ه یا به کاربردن واژ، یا توریه به معنی به شک انداختن است و در اصطلاح ادبیایهام 

آن ز ترکیبی در دو معنی نزدیک و دور به ذهن است و هر کدام از آن دو معنی را بتوان ا

 یژگیو و یاصل                     آرایه معنوی و شاخص هترین هنری، ایهام. (39: 1362، )وطواط برداشت کرد

اسب و ایهام تن، در اینجا برای ایهام. (32: 1ج  1368، )خرمشاهی برجسته اشعار حافظ است

 . شودایهام تضاد چند نمونه ذکر می

 گرفتصوت این غزلم کاسه میساقی به
 

 زدمناب میمیگفتم این حدیث و می 
 

 (1386: 221، )حافظ

ی دوم که در اینجا معنا؛ هم به معنای ظاهری آن است و هم به معنای گدایی کاسه گرفتن

 . مراد شاعر است

 : هام تناسبيا

 کدام آهن دلش آموخت این آئین عیاری
 

 داران زدکز اول چون برون آمد ره شب زنده 
 

 (110: )همان

 . است هام تناسبیا« دارزندهشب» نیو هم چنها آن نیناسب و بت« زدنره» و« اریع» نیب

 : هام تضادیا

 سواری پخت و شد ناگه دل مسکینخیال شه
 

 دارش که بر قلب سواران زدخداوندا نگه 
 

 (110: )همان

 یعنابه م« شدن» توقف با یهامیا ی            ام ا در معنا، حفظ کردن است یبه معنا« نگه داشتن»

 . اد داردهام تضیا« رفتن»
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 استخدام ـ 3ـ4

معنی  بهمشبهدر ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با » استخدام آن است که فعل جمله

 . (145: 1381، شمیسا)« دیگر دارد

 گیری بودم چو چشم مستتدر عین گوشه
 

 واکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل 
 

 (1386: 212، )حافظ

با حافظ در  ارتباطدر  اما، است« نیده و چنبریخم» یبه معنا، ابرووند با یدر پ« ل شدنیما» 

 . باشدیم« مشتاق و علاقمند» یمعنا

 من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
 

 او خود به ما گذر چو نسیم سحر نکرد 
 

 (1386: 101، )حافظ

 رتباط با شمعدر ابه معنای پایداری و وفاداری بر عهد است اما « من» در پیوند با« ایستاده»

، اط با نسیمگذر نکرد در ارتباط با او به معنای عبور است اما در ارتب. است، به معنای سر پا

 . وزیدن نسیم است
 

 استعاره ـ 3ـ5

در  وبه جای دیگری است  لغتی گیریو به کاردر لغت به معنای عاریه خواستن ، استعاره

قیقت حاستعاره در ، است علاقه شباهت هگر بای به جای واژه دیکار بردن واژهبهاصطلاح 

عر در علاوه بر آن شا. استآن باقی مانده « بهمشبه» که تنها؛ و فشرده است تشبیهی موجز

 این دو. اما در استعاره ادعای یکسانی آن دو را؛ ادعای همانندی دو پدیده را دارد، تشبیه

؛ مجاز است عیهمچنین استعاره نو. کندمیانگیزتر از تشبیه تر و خیالاستعاره را هنری، ویژگی

استعاره ، دمشابهت باش )ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی( از نوع با این تفاوت که اگر علاقه

ای که نه)علامت و نشا استعاره نیاز به قرینه.          م جاز است، مشابهت نباشد، است و اگر علاقه

 اولیه و معنای، کند( دارد تا معلوم شود ذهن را از معنای ظاهری به معنای مورد نظر رهنمون

 . (58ـ57: 1379، )شمیسا مورد نظر نیست، ظاهری کلمه

 گره به باد مزن گرچه بر مراد رود
 

 که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت 
 

 (1386: 68، )حافظ
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 . استعاره از عملی غیر ممکن است گره به باد زدن

 اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی
 

 آباد است اس هستی من زان خراباس 
 

 (32: )همان

 . استعاره از مستی و بیهوشی است خراب کرد

 متناقض نما ـ 3ـ6

با ، سازنددر همان هنگام که نا؛ ناسازی هنری آن است که دو ناساز» تصاویر متناقض نما یا

م ا هسخت ب،                                   مانند دو روی سک ه که با همه ناسازی؛ هم پیوند و همبستگی داشته باشند

 . (107: 1373، )کزازی« توانند گرفتنمی و از یکدیگر جدایی اند؛پیوسته

از  در واقع حافظ برای برانگیختن قوة خیال خواننده و به حالت تعلیق نگه داشتن وی

ض در تصویر ای که خواننده در آغاز متوجه رابطة تناقبه گونه، گیردگونه تصاویر بهره میاین

تناقض پی در ارتباط برقرار کردن بین اشیاء م، رک آن به هنرمندی شاعرشود اما پس از دنمی

 شود کهنمای نیازهای هنری و روحانی انسان و انسانیت میوقتی آینة تمام، حافظ» .بردمی

کند و به با خویش حفظ می« از جهت رضای دوست» راـ  هر دوـ  «خرقة زهد و جام می»

 . (1373: 432، کدکنیشفیعی)« رسداسلوب شطح و بیان نقیضی می

 عارفی طهارت کردبه آب روشن می
 

 الصباح که میخانه را زیارت کردعلی 
 

 (: 1386: 96، )حافظ

 . و زیارت میخانه دو مفهوم متناقض است که شاعر به کار برده استمی طهارت با آب

 قدم دریغ مدار از جنازة حافظ
 

 رود به بهشتکه گرچه غرق گناه است می 
 

 (62: )همان

نظر به بهشت رفتن شخصی که غرق گناه است مفهومی است که جمع آن غیر ممکن به

 . مایدنرسد اما حافظ با بیان این مطلب در پی آن است که ذهن خواننده را دچار تعلیق می
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 های عامیانه در فعلکارگیری ترکیببه ـ4

ی دممر شاعری او ن عامیانه استاستفاده از زبا، از دیگر شگردهای حافظ در گزینش فعل

 یهاهواژ و برخی گویدسخن میها آن هایاز گرفتاری تعامل دارد وعادی  است که با مردم

ی حتهنر او در این است که . گیردکار میرا در ساختمان شعر خویش بهها آن رایج بین

 ایه گونهبقرار داده  خویشتمام در بافت شعر هنرمندیبا  نیز دشنام آمیز را و ی منفیهاهواژ

 . توان جایگزین نمودبهتر از آن را نمیای واژهکه برای معانی مورد نظر هیچ 

 ساقیا برخیز و در ده جام را 
 

 خاک بر سر کن غم ایام را 
 

 (14: )همان

 نمود اول غم دریا به بوی سودچه آسان می
 

 ارزدغلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی 
 

 (108: )همان

 آشنایان ره عشق گرم خون بخورند
 

 ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم 
 

 (248: )همان

فظ نشانه در شعر حا ...ناکسم و، غلط کردم، خاک بر سر کن، ی منفیهاهاز واژ، استفادة بجا

آمیز ی دشنامهاهچراکه او حتی از بدترین واژ؛ گزینی استدیگری از ذهن خلاق شاعر در واژه

ر حافظ را ای از این فنون است که شعگیرد و مجموعهای بیان مفهوم مورد نظر بهره مینیز بر

 . رستاخیز نموده است

 ساختار فعل در غزلیات حافظ ـ5

فعلی  این نوع کاربرد؛ حافظ فعل مرکب است یهادر غزل فعلی ن ساختاریترمداپربس

یوان حافظ ددر ، کهن هایع فعلدر واق. است شاعر ییگرابیو ترک یزیگرساده ینوع نشانگر

 . استی یافتهکه پس از وی کاربرد فراوانی در زبان فارس، اندخود را به فعل مرکب داده یجا

اعر به دلیل ش. های ساده استبیش از فعلهای حافظ موجود در غزلمرکب تعداد افعال 

 . دگیربهره می کارکردهای متعدد فعل مرکب و ایجاد ترکیبات خاص خویش از این نوع فعل

ی هاهواژ. شودتحولاتی را پذیرا می، یک واژه در گذر از اعصار ماضی به عصر نوین
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بسیاری در ذهن و کاربرد پیشینیان بوده است که اکنون دیگر در مکالمات و مکاتبات روزمرة 

تحول واژگانی امری . ما نقشی ندارد و دست نسیان نقش آن را از صحیفة خاطر سترده است

-زبان نیز دستخوش تغیراتی می، چرا که به اقتضای پیشرفت صنعت و تکنولوژی، گزیر استنا

در سه ، سوی عصر مدرندر گذر از بزنگاه تاریخ به واژه. زندشود و تحول واژگانی را رقم می

دهد یا یا به همان شکل سابق به حیات خود ادامه می: کنداین عصر ورود پیدا می شکل به زبان

افعال  میزانن قسمت یدر ا. شودکلی فراموش میکند یا متروک شده و بهعنایی پیدا میتحول م

و اکنون نیز کاربرد دارد و به حیات خویش ادامه ا و زنده یپوکه اشعار حافظ  در مرکب

 . گیردگیرد و سپس افعال کهن در بوتة نقد قرار میمورد بررسی قرار می، دهدمی

 ایمرکب پو یهافعل ـ 5ـ1

رنده و یا دیحافظ پو یهازلـ مرکب موجود در غ یهافعل یتمام، اندک یر از تعدادیبه غ 

ها آن کاربرد حوهدر ساختار و ن یرییگونه تغچی                        ن معنا که تحول ات زبان هیزنده هستند به ا

ره مونه اشارند که به چند نیگیوه مورد استفاده قرار میجاد ننموده و امروزه هم با همان شیا

 : شودیم

 دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
 

 ای که بادة نابش به کام رفتگمگشته 
 

 (64: )همان

 . امروزه نیز به همین شکل کاربرد دارد« ره نیافت» و« نصیحت مکن» هایفعل

 آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او
 

 گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت 
 

 (70: )همان

 . نیز جزء افعالی است که امروزه به همین صورت کاربرد دارد« نگاهی کن»

 مرکب کهن یهافعل ـ 5ـ2

ورود به مدرنیسم  در بزنگاه، زبان یشی             ر تحولا ت فرسایثأامروزه تحت ت، گونه افعالنیا

ا یو  خارج شده یزبان فارس ة            با  از گردونیتقر، متوقف شده و تحولات را تاب نیاورده است

حافظ  یهادر غزلاین افعال . ردیگیقرار م نرااعسندگان و شینو ةتر مورد استفادکه کمنیا
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 : اند که عبارتند ازرفتهکارندرت بهبه

 دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن
 

 برد به پیشانیابروی کماندارت می 
 

 (1386: 325، )حافظ

 انتظار کشیدن: گوش داشتن 

 هکسی به وصل تو چون شمع یافت پروان
 

 که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد 
 

 اجازه یافتن: افتنيپروانه 

 . روندکار نمیها امروزه کاربرد ندارند و به این شکل بهاین فعل

 ر افعالتوان دریافت که بیشتمیحافظ  یهاساختار افعال مرکب موجود در غزل بررسیبا 

 یهایگوندگر دچارزمان  گذشت با واست ا و زنده یپو، کار رفته در شعر این شاعر توانمندبه

 . امروز نیز بدون تغییر در دسترس شاعران و نویسندگان قرار دارد ی نشده است وزبان
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 نمودار بسامد عناصر بلاغی در افعال 

 

 
 

 نمودار بسامد افعال پویا و کهن
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 نتیجه

غت بلاکارگیری بهو ، افعال از ظرفیت کامل شناختبا  نظیر است کههنرمندی بیحافظ 

صلی شاعر با توجه به اینکه فعل بخش ا. انگیز سازدزیبا و شگفترا  یشتوانسته شعر خو

ز نی ن عامیانهو از تمام امکانات زبان حتی زبا خرج دادهدر گزینش آن دقتی وافر به، جمله است

 . تاسهمتا بودن شعر وی گشتهها سبب بیای از این توانمندیمجموعه. استبهره گرفته

. ستکار گرفته اتضاد از پربسامدترین شگردهای بلاغی است که حافظ در جایگاه فعل به

د فعل این نوع کاربر. درصد کاربرد در رتبة نخست قرار گرفته است 47این عنصر بلاغی با 

-خود به جستجو می، او برای کشف روابط بین عناصر متضاد، شودموجب لذت مخاطب می

س از پ. استبخشلذت، و پی بردن به پیام شاعر برای خوانندهها آن باطپردازد و کشف ارت

ر از دیگ. دارد ترتیب بیشترین بسامد رااستعاره و متناقض نما به، استخدام، ایهام، کنایه؛ تضاد

و اهای فعلی است که در گوشنوازی شعر انتخاب ردیف، آفرینیشگردهای حافظ در زیبایی

 . استسبب پویایی شعر وی گشته، وه براینتأثیر بسزایی دارد و علا

عل به این نوع ف. ای دارددر غزلیات حافط در میان سایر افعال نمود برجسته، فعل مرکب

، های حافظدر غزل بیشتر افعال مرکب. استوت مورد توجه شاعر بودهادلیل کارکردهای متف

ن تشکیل این شاعر را افعال کهافعال مورد استفادة از  یبسیار کم و درصد استا و زنده یپو

ده و اکثر بین فعل و بلاغت ارتباط برقرار نمو، حافظ با استفاده از ذهن خلاق خویش. دهدمی

ن مجموعة ای. استکار گرفته های فعلی را در خدمت اندیشه و آفرینش تصویر بهظرفیت

ها و ییزیبا، یقاییدر واقع بخش مهمی از بار موس. بدیل ساخته استشگردها شعر حافظ را بی

 . کارگیری هنرمندانه افعال استدر گرو به، نکات بلاغی غزلیات حافظ
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